
  بِغَياَهِبِ الْمُظْلِمِ  اللَّيلِْ قطَِعَ  وَسَرَّحَ  تَبَلُّجهِِ،  بِنُطْقِ  الصَّباحِ  لسِانَ  دَلعََ  مَنْ ياَ  هُمَّٰ  بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ اللّ 

  ذَاتهِِ  ٰ  عَلَى  دلََّ مَنْ ياَ  تَأَجُّجهِِ،  بنُِورِ الشَّمْسِ ضِياَءَ وَشَعشَْعَ  تَبَرُّجِهِ،  مقََادِيرِ فِى  الدَّوَّارِ الْفَلكَِ صُنْعَ  وَأَتْقَنَ   تَلَجْلُجهِِ،

  لَحَظاَتِ  عَنْ  وَبَعُدَ الظُّنُونِ،  خَطَراتِ مِنْ  قَرُبَ  مَنْ ياَ  كَيفِْيَّاتهِِ،  ملُائَمَةِ عَنْ وجََلَّ  مَخْلوُقَاتِهِ،   مُجاَنسََةِ  عَنْ وَتَنَزَّهَ  بِذَاتِهِ،

  وَ  مِنَنِهِ   مِنْ بِهِ   مَنحََنِى ماَ ٰ  بْلَ أَنْ يَكُونَ، ياَ مَنْ أَرْقَدَنِى فِى مهِاَدِ أَمْنهِِ وَأَماَنِهِ، وَأَيْقظََنِى إِلىقَ كَانَ  بِماَ وَعَلِمَ  الْعُيُونِ، 

وَسُلْطاَنِه؛ِ  بِيَدِهِ  عَنِّى السُّوءِ أَكُفَّ  وَكَفَّ  إِحسْاَنِهِ،  

كه زبان صبح را به گويايی تابش و  اش هميشگی است؛ خدايا، ای آن به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانی 

اش به اطراف جهان فرستاد و  هم پيچيده های شديد به های شب تار را با تيرگی اش بيرون آورد و قطعه روشنايی

ورش در  های زيبايش محكم ساخت و پرتو خورشيد را به روشنايی شعله ساختمان سپهر گردون را در اندازه

كه ذاتش بر ذاتش دليل است و از شباهت و همگونگی با آفريدگانش منزّه است و قدر و  جا برافروخت، ای آن همه

انداز كه به باورهای گذرا بر دل نزديك و از چشم مقامش از سازگاری با كيفيات مخلوقاتش برتر است، ای آن

كه مرا در گاهواره امن و  داند، ای آن را هستی يافت پيش از آنكه پديد آيد می ديدگان سر دور است و آنچه  

های حوادث  دريغ به من بخشيد، بيدارم كرد و دستها و احسانش كه بی سوی آنچه از نعمت  امانش خوابانيد و به 

 و آفات را با دست لطف و قدرتش از من بازداشت؛ 

  فىِ الْحسََبِ وَالنَّاصِعِ  الْأطَْوَلِ، الشَّرَفِ  بِحَبْلِ  أَسْباَبِكَ مِنْ وَالْماَسِكِ  الْأَلْيَلِ، اللَّيْلِ  فِى  إِليَكَْ الدَّلِيلِ عَلَى  همَُّٰ  صَلِّ اللّ

  وَافْتحَِ  الْأَبْرارِ،  المُْصْطَفَيْنَ الْأَخيَْارِ آلهِِ ٰ  وعََلَى  الْأَوَّلِ، الزَّمنَِ فِى  زحَالِيفهِا  ٰ  عَلَى  القَْدَمِ وَالثَّابِتِ  الأْعَْبَلِ، الْكاَهِلِ ذِرْوةَِ

  وَأغَْرِسِ  وَالصَّلاَحِ، الهِْدَايَةِ خِلَعِ  أَفْضَلِ  مِنْ  هُمَّٰ  اللّ  وَأَلبْسِْنِى وَالفَْلاَحِ،  الرَّحْمَةِ  بمَِفَاتِيحِ الصَّباحِ  مصََارِيعَ  لَناَ هُمَّ ٰ  اللّ

  وَأَدِّبِ  الدُّمُوعِ، زفَرَاَتِ آمَاقِى مِنْ  لهَِيْبَتِكَ  هُمَّٰ  فِى شِرْبِ جَنانِى يَناَبِيعَ الْخُشُوعِ، وأََجْرِ اللّ بِعَظمََتِكَ  هُمَّ ٰ  اللّ

القُْنُوعِ؛  بِأَزِمَّةِ مِنِّى  الْخُرْقِ  نَزَقَ هُمَّ ٰ  اللّ  

هايت خدايا، درود فرست به آن راهنمای به سويت در شب تيره و تار جاهليت و آن چنگ زننده از ميان ريسمان 

ی حسب پاک و ناب كه برگرده استوارترين روش برجستگی و برتری قرار  ی شرف و آن دارنده به بلندترين رشته 

شدگان و  های دوران پيش از بعثت و نيز بر خاندان او كه بهترين انتخابدارد و آن ثابت قدم در لغزشگاه

برگزيدگان و نيكانند. خدايا! درهای روز را با كليدهای رحمت و رستگاری به روی ما بگشا و بر من از بهترين  

های فروتنی را بجوشان و در برابر حرمت  های هدايت و صلاح بپوشان، به عظمتت در آبشخور قلبم چشمه پوشش

پروايی و نادانی به مهارهای  ديدگانم رودهای اشك سوزان جاری ساز و مرا از بی های ات از گوشه و ارجمندی 

 قناعت و خواری ادب فرما؛ 



  أَسْلمََتْنِى إِنْ  وَ  ؟ الطَّرِيقِ  واضحِِ  فِى  إِلَيْكَ  بِى  السَّالِكُ فَمنَِ التَّوْفِيقِ، بِحسُْنِ مِنْكَ  الرَّحمَْةُ تَبْتَدِئْنِى  لَمْ  إِنْ  هىِٰ  إِل

  النَّفْسِ مُحارَبَةِ   عِنْدَ نَصرُْکَ خَذَلَنىِ إِنْ وَ  ؟  ٰ  الهَْوى  كبََوَاتِ مِنْ  عَثَرَاتِى الْمُقِيلُ فمََنِ  ٰ  وَالْمُنَى   الْأمََلِ لِقائِدِ أَنَاتُكَ

خدايا اگر رحمت تو با توفيق نيكو از ابتدا شامل  وَالْحِرمْانِ؛  النَّصَبِ حيَْثُ ٰ  إِلى  خِذلْانكَُ وَكَلنَِى فَقَدْ   وَالشَّيْطانِ،

بود؟ و اگر مهلتت مرا تسليم آمال و آرزوهای  حال من نبود چه كسی رهنمای من به سويت در اين راه روشن می 

كند؟ و اگر به هنگام جنگ با  هايم را از فروافتادن در هوای نفس جبران می باطل كند، آنگاه چه كسی لغزش 

  هِى ٰ  إِلات مرا واگذارد، اين حمايت نكردنت مرا در آغوش رنج و محروميت اندازد؛نفس و شيطان، حمايت و ياری

  فَبئِْسَ  الْوصَِالِ، دَارِ عنَْ ذُنُوبىِ باعَدَتْنِى  حِينَ إِلاّ حِبَالكَِ بِأَطْرَافِ  عَلِقْتُ  أَمْ الْآمالِ،   حيَْثُ مِنْ  إِلاّ أَتَيْتكَُ ماَ أَتَرَانِى

  سَيِّدِها ٰ  علَىَ لِجرُْأَتهِا لهَا  وَتَباًّ  وَمُناَها، ظُنُونهُا لهَاَ  سَوَّلَتْ  لِماَ لهَاَ  فَواَهاً هَوَاها، منِْ نَفسِْى   امْتَطَتْ الَّتِى  الْمَطِيَّةُ

  حِبَالِكَ  بِأطَْرَافِ وَعَلَّقْتُ  أهَْوَائِى، فَرْطِ  مِنْ جِئاً ٰ  لاَ إِليَْكَ وَهَربَْتُ  رجََائِى،  بِيَدِ رَحمَْتِكَ  باَبَ قَرعَْتُ هِى ٰ  إِل .  وَمَولْاها

مَّا كنُْتُ أَجْرَمتُْهُ مِنْ زلََلِى وَخَطاَئِى، وَأَقِلْنىِ مِنْ صَرعَْةِ ردَِائِى، فإَِنَّكَ سَيِّدِى  عَ همَُّٰ  اللّ  فاَصْفحَِ  ئىِ،ٰ  وَلاَ أَنامِلَ

 وَمَوْلاىَ وَمُعتَْمَدِى ورَجََائِى؛ 

بينی كه به پيشگاهت نيامدم مگر از جهتی كه نسبت به رحمتت آرزوها داشتم، يا چنگ نزدم به  خدای من، می 

كه گناهانم مرا از خانه وصال تو دور ساخت، پس چه بد مركبی است مركب   ی استوارت مگر آنگاهاطراف رشته 

مورد و آرزوهای نابجايش با همه  های بی های باطل كه نفسم بر آن سوار شده، وای بر اين نفس كه گمان خواسته

زشتی در برابرش زيبا جلوه كرده! و مرگ بر او كه بر ضد سرور و مولايش جرأت نموده! خدايا با دست اميد در  

های رشته استوارت انگشتان  ام به پناهندگی به سويت گريختم و به كناره رحمتت را كوبيدم و از كثرت هوسرانی 

پوشی كن و از درافتادن به  ايا ازآنچه در گذشته مرتكب شدم، از لغزش و خطايم چشم محبّتم را آويختم. خد 

 جامه تنگ گناه رهايم ساز كه به يقين تويی سرور و مولا و پشتيبان و اميد من؛ 

  أَمْ ؟  هارِباًَ الذُّنُوبِ مِنَ  إِلَيْكَ  الْتَجَأَ  مسِكِْيناً  تَطْردُُ كَيفَْ  هىِٰ  وَأنَْتَ غايَةُ مطَْلُوبِى ومَُنَاىَ فِى مُنْقلََبِى وَمَثوَْاىَ . إِل

  وحَِياَضُكَ  كَلَّا ؟ شاَرِباً حِياَضِكَ  ٰ  إِلى وَردََ ظَمآْناً تَرُدُّ  كَيْفَ   أَمْ ؟ ساَعِياً جَناَبِكَ  ٰ  إِلىَ قَصَدَ مسُْتَرْشِداً  تُخيَِّبُ  كَيْفَ

  أَزمَِّةُ  هَذِهِ هِى ٰ  إِل .  الْمَأمْوُلِ وَنهِاَيَةُ  الْمسَْؤُولِ غايَةُ وأََنتَْ وَالْوُغُولِ،   لِلطَّلَبِ مفَْتُوحٌ  وَباَبكَُ الْمُحوُلِ،  ضَنكِْ فىِ  مُتْرعََةٌ

  ٰ  أعَْباَءُ ذُنُوبىِ دَرَأْتهُا بِعَفوِْکَ وَرحَْمَتِكَ، وَهَذِهِ أَهْوَائِىَ الْمُضِلَّةُ وَكَلتْهُا إِلَى ذهِِٰ  وَه   مشَِيَّتِكَ،  بِعِقَالِ  عَقلَْتهُا نَفسِْى

ورََأْفَتِكَ؛  لُطْفِكَ  جَناَبِ  

ای را كه در حال گريز از  و تويی منتهای خواسته و آرزوی من، در دنيا و آخرت، خدای من چسان درمانده 

جويی را كه شتابان قصد آستانت را كرده نااميد  رانی؟ يا چگونه ره گناهان خويش به تو پناه جسته از خود می 

گردانی؟ البته كه چنين نخواهی كرد زيرا  هايت شده باز می ای را كه وارد حوض كنی؟ يا چگونه تشنه می 



ها لبريز و درگاه لطفت همواره برای درخواست وارد شدن باز  سالیترين خشك های رحمتت در سخت حوض 

است، تويی منتهای خواسته و نهايت آرزو. خدای من، اين مهار نفس من است كه به پايبند مشيتت بستم و اين  

ی من  كننده های گمراه اه گذشت و رحمتت انداختم و اين هوس بارهای سنگين گناهان من است كه به پيشگ 

 است كه به درگاه لطف و مهرت واگذاشتم؛ 

  كَيْدِ  مِنْ جُنَّةً  وَمسَاَئِى وَالدُّنْيا، الدِّينِ فِى   وَبِالسَّلامَةِ ، ٰ  الهُْدى بِضيِاَءِ عَلَىَّ نَازلِاً ذا ٰ  ه  صَباَحِى همَُّٰ  فاَجْعَلِ اللّ

ٰ    ما تشَاءُ، ﴿تُؤْتِى المُْلْكَ مَنْ تشَاءُ، وَتنَْزِعُ الْمُلكَْ ممَِّنْ تشَاءُ،   ٰ  ،  إِنَّكَ قادِرٌ عَلَى  ٰ   وَوقِايَةً  مِنْ  مُرْدِياتِ الهَْوَى الْعِدَى

ٰ    كلُِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ،  تُولجُِ اللَّيْلَ  فِى   النَّهارِ، وَتوُلجُِ النَّهارَ  فىِ   وَتُعِزُّ مَنْ تشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تشَاءُ، بِيَدِکَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى 

ٰ  هَ إِلاّ أنَْتَ سُبْحانَكَ    اللَّيْلِ،  وَتُخْرجُِ الحَْىَّ  مِنَ الْمَيِّتِ، وَتخُْرِجُ  الْميَِّتَ  مِنَ الْحیَِّ،  وَتَرْزُقُ  مَنْ  تشَاءُ بِغَيْرِ حسِاَبٍ﴾، لاَإِل

يهَابُكَ؛ فَلاَ  أنَْتَ ماَ  يَعْلَمُ ذَا  ومََنْ يَخافُكَ،  فَلاَ  قَدْرکََ يَعْرفُِ ذَا  مَنْ  وَبِحَمْدِکَ، هُمَّ ٰ  اللّ  

گونه آغاز كن كه با پرتو هدايت و با سلامت دين و دنيا همراه باشد و شبم را سپری ساز  خدايا! اين صبح مرا آن 

های هوای نفس كه به يقين تو به هر چه بخواهی توانايی، »هركه را  از نيرنگ دشمنان و نگاهبانی كن از هلاكت

بخواهی حكومت می بخشی و از هركه بخواهی حكومتِ ]داده شده[ را می ستانی و هركه را بخواهی عزت می  

مقدار می كنی، هر خيری به دست توست، مسلّماً تو بر هر كاری توانايی؛ شب  دهی و هركه را بخواهی خوار و بی 

بری و زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون می آوری و هركه را اراده كنی  را در روز و روز را در شب فرو می 

گويم،  دارم و سپاس و ستايش می ی می دهی« معبودی جز تو نيست. خدايا! تنها تو را منزهّ می بی حساب روز 

 كيست كه قدر تو را بشناسد و از مقام تو نترسد؟ و كيست كه بداند تو كيستی آنگاه از تو نهراسد؟

مِياَهَ مِنَ الصُّمِّ الصَّياخِيدِ عَذْباً  أَلَّفْتَ بقُِدْرَتِكَ الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بلُِطْفِكَ الْفَلَقَ، وأََنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَياجِىَ الْغسََقِ، وأََنهَْرْتَ الْ

مِنْ غَيْرِ أَنْ تمَُارِسَ فِيَما   وأَُجاَجاً، وأََنْزَلْتَ مِنَ المُْعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً، وجََعلَْتَ الشَّمْسَ واَلْقَمَرَ لِلْبَرِيَّةِ سِراجاً وَهَّاجاً،

  الْأَتقِْياَءِ، وَآلِهِ  محَُمَّدٍ ٰ  اءِ، صَلِّ عَلى ابْتَدأَْتَ بِهِ لُغوُباً ولََا عِلاجاً، فَيا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقاَءِ، وَقهََرَ عِبَادَهُ بِالمَْوْتِ وَالفَْن

  نِدَائِى؛ وَاسْمَعْ

های شب را  ات تاريكی دم را شكافتی و با بزرگواریات سپيدهبا قدرت خود پراكنده را الفت بخشيدی و با مهربانی 

های سخت و خارا جاری ساختی و از ابرهای گران بارانی  های شيرين و شور را از دل سنگ روشن كردی و آب 

آنكه در آنچه آغازگر پيدايشش  فراوان فروريختی و خورشيد و ماه را برای مردمان چراغی فروزان قرار دادی، بی 

كه در توانمندی و بقا يگانه است و بندگانش را به مرگ  جويی شوی، ای آن بودی دچار خستگی و ناتوانی و چاره 

وَاسْتَجِبْ دعَُائِى،  و فنا مقهور خود ساخته است، درود فرست بر محمّد و خاندان پرهيزگارش و ندای مرا بشنو؛

https://erfan.ir/quran/?soreh=3&ayeh=26
https://erfan.ir/quran/?soreh=3&ayeh=26
https://erfan.ir/quran/?soreh=3&ayeh=26


كَ أَنْزَلْتُ حاجَتِى فَلاَ  وَحَقِّقْ بفَِضْلكَِ أَمَلِى وَرجََائِى، يَا خَيْرَ منَْ دعُِىَ لِكشَْفِ الضُّرِّ، وَالْمَأْموُلِ لكُِلِّ عسُْرٍ وَيُسْرٍ، بِ 

  خَيْرِ ٰ  علَى هُ ٰ  صَلَّى اللّ تَرُدَّنِى مِنْ سَنِیِّ مَواَهِبكَِ خائِباً، ياَ كَرِيمُ ياَ كَرِيمُ ياَ كَريِمُ، بِرحَمَْتِكَ ياَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَ 

أجَْمعَِينَ  وَآلهِِ  مُحَمَّدٍ خَلْقِهِ   

دعايم را اجابت كن و به فضل خود آرزو و اميدم را محققّ فرما، ای بهترين كسی كه برای برطرف ساختن هر  

های  بدحالی خوانده شده و برای هر سختی و آسانی آرزو شدی، نيازم را به پيشگاه تو فرود آوردم، پس از موهبت 

ترين مهربانان و درود  بلندپايه خود نااميدانه ردّم مكن ای بزرگوار، ای بزرگوار، ای بزرگوار، به رحمتت ای مهربان

بيت اواش محمّد و همه اهل خدا بر بهترين آفريده  . 

:آنگاه به سجده رود و بگويد    قَلِيلٌ، وَطاَعَتِى  غَالِبٌ، وهََوَائِى  مَغْلُوبٌ، وعََقْلِى   مَعْيُوبٌ، وَنفَسِْى مَحجُْوبٌ،  قَلْبِى  هِى ٰ  إِل

  اغْفِرْ  ؟  الْكُروُبِ كاَشِفَ وَياَ  الْغُيوُبِ، عَلَّامَ وَياَ  الْعُيُوبِ،  ستََّارَ ياَ حِيلَتِى  فكََيْفَ  بِالذُّنُوبِ،  مقُِر   لسِاَنِى  وَ  كثَِيرٌ، وَمَعْصِيَتىِ

الرَّاحِمِينَ أَرْحَمَ ياَ  بِرَحمَْتِكَ غفََّارُ، ياَ غفََّارُ ياَ غفََّارُ ياَ مُحَمَّدٍ، وَآلِ   مُحَمَّدٍ بِحُرمَْةِ  كُلَّها ذُنُوبِى   

. خورده هوای نفسم  های ظلمت پوشيده شده و جانم دچار كاستی گشته و عقلم شكستخدای من، دلم در پرده 

شده و هوای نفسم بر من چيره گشته و طاعتم اندک و نافرمانيم بسيار و زبانم اقراركننده به گناهان است، چاره  

ها، همه گناهان مرا بيامرز، به احترام  كننده غم ها، ای برطرف ها؟ ای دانای نهان پوش عيبمن چيست ای پرده 

ترين مهربانانات، ای مهربان محمّد و خاندان محمّد، ای آمرزنده، ای آمرزنده، ای آمرزنده به مهربانی  . 


